
 کشتن های بی حاصل
گزارش «شرق» از منطقه  گندک دماوند  و ماجرای کشتار سگ ها

وقتــی در برنامه چهارم توســعه در دولت اصلاحــات، مبانی 
نگاه شــهری بــه فرهنگ پایتخــت را تصویــر می کردیم، چند 
راســته متفاوت در دســتور کار قرار گرفت: راســته موزه ها که 
مجموعه بناهای ســر در باغ ملی، نقطه محوری آن بود، راسته 
موســیقی و تئاتر که با ساخت پیاده راه میان تالار وحدت و تئاتر 

شهر آغاز می شد...

بوي سبز برگ درخت
یادداشتی از احمد مسجد جامعی 

 در رثای زنده یاد حبیب االله صادقی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۳۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــولای   ۳۰     ۱۴۴۳ محــرم   ۱     ۱۴۰۱ مــرداد   ۸  شــنبه 
صفحه  آخرصفحه  ۱۰

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: امیر اشرف آریانپور درگذشت، ونیز در قاب سینمای ایران،   نظارت بر حسابرسی شرکت های دولتی در ایران چه اشکالاتی دارد؟  و یادداشت هایی از  سید جمال هادیان طبایی زواره،  مهدی زارع، سینا رحیم پور

با اینکه جامعه ایران دچار نوعی محدودیت سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی اســت؛ اما برخی از مردم بر ایــن باورند که وضعیت 
این گونــه نخواهــد ماند و تغییراتی در راه اســت؛ امــا آنان برای 
این پرســش ها که این تغییرات از کجا آغاز شــده و به دست چه 
کســانی به سرانجام خواهد رسید، پاسخی ندارند. اگر هم پاسخی 
بدهنــد، بیش از آنکه جدی و تأمل برانگیز باشــد، با شــوخ طبعی 
و اغــراق همراه اســت. از این منظر می توان گفــت جامعه ایران 
جامعه «انتظاری» اســت؛ چراکه مردم در سخت ترین شرایط هم 
چشــم انتظار تغییرند؛ تغییری که خود در آن نقشــی ندارند، مگر 
اینکه کســی آنان را مورد خطاب قرار بدهد که از پیش باورشــان 
را ربوده باشــد. جامعه انتظاری، جامعه ایمانی است، البته نه از 
جنس ایمان دینی، بلکه ایمان به مثابه ایمان. باور قلبی و خیالین 
به اینکه بالاخره یک چیزی خواهد شــد و در بر یک پاشنه نخواهد 
گشت. شاید با تساهل بتوان گفت جامعه ایران به یک «دیالکتیک 
تاریخــی» بــاور دارد، هر پدیــده ای ضد خــودش را خلق کرده و 
درصدد غلبه بر آن است و در میان این دو نبرد (آنتاگونیسم)، مردم 
در کمین نشسته اند تا از شکست یکی از طرفین دور تازه ای را آغاز 
کنند، دور تازه ای از حیات سیاست و اقتصاد. این باور آنتاگونیستی 
باوری سلبی اســت، باوری که از تضاد و خصم شکل گرفته است 
و دســت بر قضا جامعه ایران از ایــن خصیصه اش در طول تاریخ 
بســیار آسیب دیده اســت؛ چرا که توده های منتظر گاه نابهنگام پا 
به صحنه گذاشــته اند و تغییرات را طوری رقم زده اند که از نتیجه 
عملکردشــان به سرعت پشــیمان شــده و به جایگاه توده ای شان 
بازگشــته اند. توده  ها بــه تجربه تاریخی و ذخیــره دانش بی اعتنا 
هســتند و دنیا برای شــان هر بار از نو زاده خواهد شــد، پس باید 
مردمــی را که معترض اند قدر دانســت. هرگونه تجمع اعتراضی 
برای دولت و جامعه مایه خرســندی است. این اعتراضات بیانگر 
جامعه ای کمال یافته اســت. جامعه ای کــه منتظر رؤیاهای خود 
نمی ماند و پیگیر مطالبات خود اســت، زنده و پویاســت. هرگونه 
مواجهــه و برخورد غیرمنطقــی با خواســته ها و مطالبات مردم 
جامعه را به  ســوی جامعه انتظاری سوق خواهد داد؛ جامعه ای 
که برایش اهمیت ندارد چه کســانی دســت به تغییر خواهند زد 
و فقط مهم این اســت که چیزی تغییر کند و کســانی بیایند که بر 
بــاور متافیزیکی آنان صحه بگذارند، باور به اینکه در سیاســت از 
بی عملــی نیز عمل برخواهــد آمد. در این بــاور متافیزیکی حتی 
اگــر عملی هم برآیــد، تهی از عقلانیت و ذخیــره دانش و تجربه 
تاریخی اســت. اینک جامعه ایران پیش از هر زمان دیگر جامعه 
انتزاعی شــده اســت و ظهور دو طبقه هم زمــان به این وضعیت 
بیشتر دامن زده اســت، طبقه ای که طبقه نیست و می توان از آن 
به عنــوان فرو طبقه فقیر یاد کرد، همــان طبقه ای که هگل از آن 
با عنوان «طبقه پســت» نام برده و گفته اســت: «طبقه پســت از 
آبروی کافی برخوردار نیست تا معیشت خود را از طریق کار خود 
تأمین کند»؛ اما آنچه به خشم جامعه دامن می زند، این فروطبقه 
نیســت؛ بلکه فروطبقه مرفه رانتی است، افرادی که کار نمی کنند 
و از ثــروت دیگران امرار معاش می کننــد. ژیژک هم باور دارد این 
طبقه چیزی شــبیه قماربازان اند؛ اما آنچه هگل درباره فروطبقه 
(طبقه پست) گفته است، بســیار تأمل برانگیز است: «وقتی طبقه 
پســت روی دســت جامعه مدنی بیفتد، دیگر احتمالا خیلی دیر 
شــده اســت. در آن مرحله صرف تلاش برای فرونشاندن معضل 
از طریق برآورده کردن نیازهایش الزاما کافی نخواهد بود. ذهنیت 
توده پست، محصول فقر آمیخته با احساسات جمعی طردشدگی 
و بی آبرویــی، نمی تواند به  طور کامل با به کارگیری یا به رســمیت 
شناختن قانون ضرورت خنثی شــود. ضرورتی که قانون ضرورت 
را تعیین می کند، در طبقه پســت از بدبختی گذرا به یک وضعیت 
ســاختاری تغییر شکل داده اســت۱». حضور این دو طبقه که در 
جامعه ایران رخ در رخ یکدیگر ایســتاده اند، بسیار خطرناک است. 
یقینا آنان که دســت به اعتراض می زنند، از این طبقات نیســتند. 
این دو طبقه، دولت و جامعه را از درون دچار فروپاشــی می کند. 
طبقاتی که فاعل تغییرات نیستند؛ اما مترصد تغییرند و هم گرایی 
این طبقات در یک جامعه انتظاری ســرعت فروپاشی را دوچندان 
خواهد کرد. آنچه الزامی اســت، این اســت که دولت، جامعه را 
از وضعیــت انتظاری خارج کرده و این بــاور و اعتماد را به مردم 
بدهد که در همین ســاختار می توانند منشــأ تغییرات باشــند. این 
مهــم روی نخواهد داد؛ مگر اینکه دولت هــا مخالفان خود را به 

رسمیت بشناسند.
۱. کتاب «در بلندمدت همه مرده ایم»، جف مان، ترجمه سامان 

صفرزائی، نشر شیرازه.

  متنی با عنوان «جعل واقعیت» در روزنامه چهارم مردادماه 
منتشــر شده و در حال بازنشر اســت. بعد از بررسی انجام شده، 
این مطلب حاوی ادعاهایی غیرواقعی، ســوگیری های متعدد و 
تحلیل های غیرمنصفانه است که از روزنامه وزین «شرق» انتشار 
آن بعیــد بود و از این رو در اســرع وقت توقــع اصلاح و جبران 

داریم.
اولا، همان طور که بارها اعلام شده است، وزارت ارتباطات از 
ابتدا در تدوین طرحی که در ۲۶ تیرماه ســال گذشته در مجلس 
محترم شورای اسلامی اعلام وصول و به «طرح صیانت» موسوم 
شد، نه تنها هیچ نقشی نداشت، بلکه برای اصلاح، بهبود و رفع 
نقایص آن تلاش مداوم و مؤثــری کرد تا جایی که اغلب قریب 
به اتفاق مفــاد اولیه آن در ویرایش هــای بعدی از جمله طرح 
«نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» دستخوش 
اصلاحات و تغییرات جدی و بعضا کاملا حذف شد. با این همه 
و مطابق آخرین اطلاع، هیچ ویرایشــی از طرح مذکور تاکنون به 
تصویب نرســیده و قانون و مصوبه  اجرائی بر این اساس، به این 

وزارتخانه ابلاغ نشده است.
 safe serch ثانیا، به نظر می رسد آن روزنامه محترم فعال شدن
موتور جســت وجوی گوگل را نشانه  ای از اجرای طرح (به دلایل 
بالا موهوم) صیانت دانسته  اســت! چنین برداشتی از اساس با 
واقعیت انطباق ندارد و احتمالا همکاران شــما با سوگیری این 
مســائل را به هم ربط داده اند که امید اســت بدون غرض ورزی 
بوده باشــد. در اصلاح نحوه نمایش نتایج جست وجوگر گوگل، 
وزارت ارتباطات هیچ  چیز پنهانی از کاربران ندارد. فعال شــدن 
چنین قابلیتــی در گوگل اتفاق جدید و عجیبی نیســت؛ چرا که 
ایــن تجربه اقلا در چند کشــور دیگر موفقیت آمیز بوده اســت. 
آیا نگارنده محترم با عــدم نمایش مطالب، تصاویر و فیلم های 
مســتهجن یا خشونت شــدید که دسترســی به محتوای کامل 
آنها پیش از این در فضای مجازی کشــور مسدود شده، مخالف 
اســت!؟ آیا این دغدغه پدر و مادران ایرانــی برای محافظت از 
کودکان و نوجوانان شان از نمایش ویترین محتوایی که از سال ها 
قبل برای همه در کشور غیرقانونی شده، شایسته توجه نیست؟ 
صدالبته واقفیم این همه   کار یا بهترین گزینه برای پاسداشت این 
دغدغه مهم نیســت، لکن یک اقدام فوری در عدم ســوق دادن 
مخاطبین کم سن و سال و روزافزون کشور به محتوای کاملا مضر 
بوده که هیچ اثر جانبی بر سایر سرویس های گوگل نداشته است.
جهت اطلاع شــما و خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعات 
و بررســی های پیشین، تا این لحظه هیچ گزارش معتبری از تأثیر 
منفی این اقدام بر کسب وکارهای قانونی در کشور دریافت نشده 
اســت. ای کاش نگارنده مطلب اندک تحقیقی در این زمینه به  

عمل می آورد.
ثالثا، تمام تلاش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانه 
متبوع و دغدغه اصلی آن از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، 
بهبود کیفیت و سرعت شبکه بوده است. برای تحقق این منظور 

اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی در حال اجراست.
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جامعه انتظاری

از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد
پاسخ به یک یادداشت

 نمایش زشتی ها و زیبایی ها 
در حقوق ورزش ایران

سـرمـقـالـه

بـازتـاب

سیل باز هم بی امان تاخت  و سیل باز هم بی امان تاخت  و ۱۸۱۸ استان کشور را درگیر کرد استان کشور را درگیر کرد

تندآب تکراری، حادثه های مکرر تندآب تکراری، حادثه های مکرر 

«شرق» در گفت و گو با دو کارشناس رفتار راه افتادن موجی از نقدهای مجازی به تصاویر برخی از مسئولان با چکمه های گلی در متن سیلاب های تهرانعکس ها نتیجه عکس داشت
مقتدی صدر درباره مسائل عراق را بررسی کرد

با یادداشت ها و گفتارهایی از:  علی اعطا، پروانه مافی 
 سمیرا عسگری، محمود اولاد، مجید فراهانی،   ناصر امانی 

سجاد  احمدوند، احمد صادقی و طوفان جعفری

پس از ۴ دهه درآمدهای پایدار شهرداری ها قانون شد

تندروی هایی برای 
انحلال پارلمان بغداد

مهدی تاج «ب.ز» را 
فراموش کرد

احیای منابع
درآمدی شهرداری ها
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حجت الاسلام منصف، امام جمعه شهر امید، در آغاز خطبه های دوم نماز، با ذکر این جمله که امروز پیش 
از بیان خطبه، ضرورت دارد این تریبون صدای مردم و در اختیار صاحبان اصلی آن باشد تا بدون لکنت و ترس 
حرفشان را بزنند، از یکی از نمازگزاران معترض، برای حضور در پشت تریبون نماز جمعه و بیان صحبت دعوت 
کرد. وی همچنین خطاب به صداوســیمای شهر امید تصریح کرد: همچنان که مراسم نماز و خطبه ها پوشش 
داده می شــود، بیانات این شــهروند محترم نیز بدون اعمالِ تعدیل پخش شود.  حسین شریعتی که با صلوات 
مکرر حاضران در طول صحبت تشویق می شد، در بخشی از سخنان خود گفت: به عنوان یک فرزند جانباز دفاع 
مقدس و کســی که همیشه دلســوز و پای کار این انقلاب بوده ام، عرض می کنم وضعیت امروز کشور شایسته 
این مردم نیســت. از آقای رئیس جمهور می خواهیم بعد از گذشــت یک  ســال وزرا و مقاماتی که خودشان را 
به خواب زده اند یا به جای پرداختن به اولویت های ضروری و کار واقعی همچنان مشــغول مصاحبه و دادن 
وعده های بی پشتوانه هستند، برکنار کنند. کشور با شعار اداره نمی شود. آقای رئیس جمهور 
مردم امید داشــتند و دارند که کاری بشــود، اگر این امیدشان پاسخ نگیرد، هشدار می دهم 
موج سرخوردگی می رسد. آقای وزیر شهرســازی را که از آرامش در بازار مسکن می گویند 
بیاورید تا واقعیت را نشانشــان دهیم، پس چه شــد قرار بود قیمت کالاها به قیمت ســال 
گذشته باشد؟ توقع نداشتیم سرمایه های کوچکمان در بورس یک شبه برگردد، اما یک  سال 
گذشته و هر روز این سرمایه ها کم و کمتر می شود. مردم زیر بار فشار گرانی کمر خم کرده اند، 
مسئولان در انجام وظایف و تکالیف قانونی شان اهمال می کنند و بعد همه در کشور بسیج 
شــده اند تا مراقب اجرای قانون حجاب باشند. کسی منکر اجرای قانون نیست، اما قرار بود 
تولید کارخانه ها بیشتر شود، نه اینکه دوقطبی ها و تنش های جدید در جامعه تولید شوند.

ادامه در صفحه ۴

اگــر این اتفاق برای خودتان رخ نداده، احتمالا از دیگران شــنیده اید که بعضی کلاهبــرداران با مردم تماس 
می گیرند و طوری با آنها صحبت می کنند که این دروغ باورشــان می شــود که برنده مقداری پول شده اند و برای 
دریافت آن لازم است به عابربانک مراجعه کنند و بعد چنان مخاطب را در توهم بردن پولِ یامفت غرق می کنند 
که تا بیاید بفهمد که چه شده، حسابش را خالی کرده اند. چنین امری میسر نمی شود مگر آن مال باخته، اولا درباره 
خود تصور هوشــمندی و دانایی داشته باشد، ثانیا دروغ را به دلایلی عین واقعیت بپندارد، ثالثا با آنچه می شنود 
حس همراهی پیدا کند. اگر این سه دلیل وجود نداشته باشد، امکان فریب دادن هیچ انسانی ممکن نیست. بگذارید 
کمی در این سه مورد توضیح بدهم. به طنز می گویند هیچ کس نه تنها خود را از نعمت عقل بی بهره نمی داند که 
معتقد اســت به حد اکمل از این نعمت برخوردار است و برای همین همه به دعا می گویند «خداوند یک عقلی 
به تو بدهد و یک پولی به من» و این یعنی خداوند اگر در تقسیم نعماتش کم گذاشته باشد، در نعمت عقل کم 
نگذاشته. اما اگر چنین است پس این همه فریب خورده در جهان از کجاست؟ به هر حال از آنجایی که عقل یک امر 
اکتسابی است و نه خدادادی، بعضی آن را بیشتر کسب کرده اند و برخی کمتر، از این رو وقتی پای دروغ در میان 
باشــد، هرکس به اندازه این عقل اکتسابی است که دروغ را فهم می کند. از طرفی تقریبا همه ما، بیشتر خواهان 
آنیم که چیزی را بشنویم که خوشمان می آید و برای همین است که می گویند دروغ شیرین است، چراکه دروغ بر 
این میل سوار می شود و همان چیزی را می شنویم که دوست داریم بشنویم. این مقدمه را گفتم تا برسم به اصل 
موضوع.  این گفته را بسیار شنیده و خوانده ایم که فضای مجازی پُر از مطالب جعلی است و هرکدام از ما ممکن 
است نمونه های بسیاری از آن را دیده و به جعلی بودن بعضی پی برده باشیم ولی الزاما چنین نیست که همیشه 
متوجه باشیم از آن چیزی که در فضای مجازی می خوانیم کدام حقیقت و کدام دروغ است، به ویژه اگر آن چیزی 

که می خوانیم بخشی از تصور عمومی باشد و همچنین با گرایش ذهنی ما همراهی کند. 
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یـادداشـتشـهر امیـد 
امام  جمعه شهر امید:

  این هم یک جور مراقبت کنیم محرم زمینه همدلی شود
 کلاهبرداری است

مهرداد احمدی شیخانیسیدشهاب الدین طباطبایی

سیل پشت سیل، چند سالی است که تعداد 
ســیلاب های کشور بیشــتر از قبل شده است. از 
شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب نقاط بسیاری 
از کشور شــاهد سیلاب است و مردمی که خانه 
و کاشانه شان ویران می شود و جان های عزیزی 
که از دست می روند. چرا به این وضعیت گرفتار 
شده ایم؟ و چرا ســیلاب در کشورمان به میزان 
زیاد خســارت به بار می آورد؟ بخشی از مسئله 
به تغییــرات اقلیمی برمی گــردد و بارش های 
ناگهانــی کــه ســیلاب راه می اندازد. ایــران در 

منطقه ای از جهان قرار گرفته که مســتعد انواع 
رخدادهای طبیعی مانند ســیل و زلزله اســت. 
وقتــی این موضوع مهــم را می دانیم، پس چرا 
حکمرانی سیلاب در کشور، نمی تواند تمهیدات 
لازم برای مقابله با تهدید سیل را در نظر بگیرد؟ 
و چــرا بــرای مهــار ســیلاب ها از آمادگی لازم 
برخوردار نیســتیم؟  کارشناســان محیط زیست 
بیشتر شــدن تعداد ســیلاب ها در کشــورمان را 
به دلیــل رعایت نکردن مباحث کارشناســی در 
ساخت وســاز ســدها، تغییر کاربری پایین دست 
ســدها، لایروبی نکردن مســیل ها، ساخت وساز 
در نزدیکی رودخانه ها و مســیل ها می دانند که 
موجب شــده میزان تخریب ها و از دست رفتن 
جان ها بســیار بیشتر شــود.  به آمارهای رسمی 
«گزارش ملی ســیلاب ها» که مربوط به اسفند 
۹۷ تا فروردین ۹۸ اســت، دقت کنید. در فاصله 

تقریبا دو ماه سیل در ۲۰ استان، ۲۰۰ شهر و ۴۴۰۰ 
روســتا باعث خســارت دیدن ۱۷۴ هــزار و ۳۸۹ 
واحد ســاختمانی، ۱۴۷۹ مدرسه، ۱۰ هزار و ۷۵۰ 
کیلومتر از جاده های کشور، ۹۳۳ مرکز درمانی، 
۱۹۲۹ مورد از زیرساخت های برق کشور و موارد 
بی شــمار دیگر شــد. اعداد و ارقام خسارت به 
زیرساخت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، 
زیرســاخت های نفــت و گاز، زیرســاخت های 
شــهرک های صنعتــی، کشــاورزی، مخابرات، 
شــبکه برق و... ســر به فلک می زند. خســارت 
به زیرســاخت های کشــور در ســیل در فاصله 
زمانی که ذکر شــد، مبلغ ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شــده است.  ســیلاب در سال های 
اخیر همچنان می تازد و همچنان خســارت به 
بار می آورد و کشــته بر جای می گــذارد. اکنون 
می توان گفت بخش زیادی از این اتفاقات ناشی 

از نحوه مدیریت در کشــور است. قطعا دیده اید 
جایی سیل آمده و یک پل مربوط به دوران ایران 
باســتان همچنان در جای خود محکم و مقاوم 
قرار گرفته؛ اما پل دیگری که به تازگی ســاخته 
شده، مقابل ســیل تاب نیاورده است. براساس 
گزارش های رسمی، جاده ها، پل ها و مسیرهای 
ریلی بیشــترین آسیب را در ســیلاب ها دیده اند 
و می بینند.  چندین ســال اســت که در تاب آوری 
زیرســاخت ها در جــا می زنیم. تــاب آوری یک 
زیرســاخت به معنای قابلیت آن زیرساخت در 
تحمل حوادث سخت و فوق العاده مانند سیل، 
زلزله، توفان و مانند آن اســت؛ یعنی اگر اتفاقی 
افتاد که خواه به دست انسان باشد یا به واسطه 
حــوادث طبیعی، آن زیرســاخت نباید عملکرد 
طبیعی و پایداری کلی خودش را از دست بدهد. 
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 نسترن فرخه: خبری از اجساد حیوانات بر روی زمین نیست، همه را در گودالی بزرگ خاک 
کرده اند تا نشانی باقی نماند، اما با کمی تأمل می توان نشانه های این کشتار دسته جمعی 
را در ایــن بیابان بی آب و علف پیدا کــرد، از لکه های خون به  جامانــده بر دیوارهای کنار 
اقامتگاه حیوانات تا جسد سگی قهوه ای رنگ که در پایین دره  خودنمایی می کند، همه چیز 
و حتی منع تردد در بخشی از جاده که کشتار بیشتر انجام شده، همه نشان از اتفاقی تازه 
دارد. ســوم مرداد ماه خبر کشــتار تعداد زیادی سگ بلاصاحب منطقه گندک دماوند در 
رسانه ها ســروصدا کرد، ماجرایی که طی این سال ها همیشه مورد بحث فعالان محیط 
زیســت بوده و بســیاری از کارشناسان امر، غذارســانی بدون مدیریت به این حیوانات را 
عاملی بر افزایش تعدادشان می دانند. حیواناتی که به دلیل عدم مدیریت صحیح بیش 
از اندازه زاد و ولد می کنند و بعد هم کشته می شوند، طبق نظر یکی از حامی های منطقه 
گندک در سال ۹۹ اینجا هزار قلاده سگ عقیم شدند، در واقع هرچیزی که در این منطقه 
دیده می شود عقیم شده است و از سال قبل تا الان هم ۷۰۰ قلاده دوباره عقیم شده اند، 
از بین اینهایی که کشــته شــده اند باز حدود ۲۰۰، ۳۰۰ قلاده هم عقیم نشده بوده اند و در 
مجموع حدود دو هزار ســگ اینجا بوده اســت، در صورتی که وقتــی الان این جاده را 
می بینیم کمتر از ۲۰۰ ســگ وجود دارد، البتــه به جز حیوان هایی که داخل مرکز حضور 
دارند و تحت مراقبت هســتند. اما سرپرست اداره محیط زیســت شهرستان دماوند در 
روزهای گذشته اعلام کرده بود «این خبر را تکذیب می کنیم چراکه اصلا امکان کشتار این 
تعداد سگ به یکباره وجود ندارد. تعداد سگ های کشته شده کمتر از ۵۰ سگ است؛ کل 
ســگ های آن منطقه به هزارو ۷۰۰ سگ نمی رسد و تعداد سگ های موجود در پناهگاه 
نیز حدود ۴۰۰ قلاده اســت». در صورتی که بنا بر اظهارات حامی های این مرکز بیش از 
هزار و ۷۰۰ سگ در منطقه گندک کشته شدند که اغلبشان هم عقیم شده بودند، در واقع 
با وجود هزینه برای عقیم کردن این حیوانات، چندی بعد اقدام به کشتن همان حیوانات 
کردند، در صورتی که طی پیگیری  روزهای قبل این کشــتار، قرار بوده شهرداری حیوانات 
بلاصاحب شهری را با کمک فعالان برای عقیم سازی جمع آوری کند و حتی قفس هایی 

برای نگهداری این حیوانات هم تهیه کرده بودند.  همچنین بعد از کشــتار این حیوانات 
فعالان محیط زیســت منطقه از مقامات پیگیری کرده بودند که نتیجه ای حاصل نشده 
و یکی از آنها می گوید «این ماجرا را کســی برعهده نمی گیرد و روزی که این اتفاق افتاد، 
به فرمانداری مراجعه کردیم که گفتند شهرداری متولی این کار بوده و باید به شهرداری 
مراجعه کنید که ما به شهرداری مراجعه کردیم و گفتند اصلا در جریان نیستیم و تفنگی 
برای شــلیک نداریم تا چنین کاری کنیم، فقــط زنده گیری می کنیم. بعد از آن با مدیریت 
پســماند تماس گرفتیم که گفتند اصلا در جریان نیســتیم که چنین اتفاقی افتاده». این 
در حالی است که ســال ۸۷ یک دستور العملی تدوین شد که در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها که درباره ســگ های بلاصاحب صراحتا عنوان شده کشتار ممنوع است و 
حتی مجتبی طباطبایی پژوهشــگر محیط  زیست هم اشاره می کند هیچ پژوهش معتبر 
یــا منابع علمی ای چنین ادعایی را تأیید نکرده که کشــتار این حیوانات اثر مثبت خواهد 

داشت، حتی سازمان های معتبر جهانی هم ناکارآمدی کشتار را تأیید می کنند.
هنوز  اثر کشتار  حیوانات پابرجاست

خبری از اجســاد حیوانات روی زمین نیســت، همه را در گودالی بزرگ خاک کرده اند 
تا نشــانی باقی نماند، اما با کمی تأمل می توان نشانه های این کشتار دسته جمعی را در 
این بیابان بی آب و علــف پیدا کرد، از لکه های خون به جامانده بر دیوارهای کنار اقامتگاه 
حیوانات تا جسد ســگی قهوه ای رنگ که در پایین دره ای خودنمایی می کند، همه چیز و 
حتی منع تردد در بخشــی از جاده که کشــتار بیشتر انجام شــده، همه نشان از اتفاقی 
تازه دارد. جاده ای که همیشه مملو از سگ های بلاصاحب بوده و هرکدامشان با شنیدن 
صدای ماشــین  های در حال تردد چنــد متری را دنبال آن می دویدنــد حالا فقط تعداد 
محدودی از آنها در گوشــه و کنارش دیده می شوند. حیواناتی که تعداد قابل توجهی از 

آنها به هدف کنترل جمعیت در صبح سوم مرداد با شلیک گلوله کشته شدند.
انتهای این مسیر بیابانی، بخشی از روستای گندک دماوند به مرکز پسماند شهرداری 
می رســد که قبل از رســیدن به آن، ســاختمان مرکز عقیم ســازی و نقاهتگاه سگ های 

بلاصاحب شهرستان های دماوند و پردیس به چشم می خورد. بعد از پیاده شدن از ماشین 
چند ســگ با رنگ های گوناگون دور ماشین می چرخند و گاهی صورتشان را به دست یا 
لباس افراد حاضر نزدیک می کنند. جلوی در این نقاهتگاه هر چند متر ســگی کوچک یا 
بزرگ دیده می شــود. خانمی که جزء حامی های این مرکز است، با لبخندی می گوید «تا 
چند روز پیش تعدادشان خیلی بیشتر از این بود، آن قدر زیاد بودند که نمی شد راحت از 
بین شان حرکت کنیم و حالا خیلی کم شده اند». همان جا پلیس نیروی انتظامی مستقر 
شده و یکی از حامی ها در تقلاست تا از پلیس اجازه بردن غذا و آب برای حیوانات انتهای 
جــاده را بگیرد و البته پلیس هم در حال پیگیری برای کمک به این فعالان اســت. وارد 
نقاهتگاه که می شــویم سگ های بزرگ و کوچک دور تا دور ما را می گیرند، محیطی که با 
قفس های بزرگ از هم جدا شده است و در این قفس ها سگ های تحت درمان نگهداری 
می شــوند و در بین آنها چند ســگ و توله های چند روزه اش هم زندگی می کنند، انتهای 
ایــن فضا اتاقکی برای جراحی این حیوانات وجود دارد و چند ســگ هم آنجا نگهداری 

می شوند، یکی از حامی ها گوشه ای می نشیند و سگ های بیمار را در آغوش می گیرد.
بیشتر این ســگ های بلاصاحب، نامی دارند و عسل سگی قهوه ای رنگ که به نظر 
می رســد از بقیــه حیوانات اینجا پر جنب و جوش تر اســت و مثل بســیاری دیگر از این 
حیوانات بدنش پر از کنه شده، خانمی جوان که یکی از داوطلب های مجموعه است، 
با آرامش یکی یکی این کنه ها را از بدن ســگ جدا می کند و بعد هم دیوارهایی آغشته 
به خون این حیوانات را که از روز کشتار به جای مانده، نشان می دهد، لابه لای زباله های 
دیــوار این مرکز، لکه های بزرگی از خون دیده می شــود که بخشــی از آن به دیوار هم 
مالیده شده است. یکی از این فعالان محیط زیستی می گوید «وقتی تیراندازی شده، این 
حیوانات ترســیدند و اینجا بین این بلوک ها پنــاه آوردند که تعدادی  از آنها هم زخمی 
بودند، از خون های ریخته شــده مشخص اســت؛ ولی انگار همین جا گیرشان آوردند و 

کشته شدند».
آفتاب ظهر به شــکل عمود بر این زمین خاکــی می تابد و همچنان یکی از حامی ها 
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ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها که درمورد سگ های بلاصاحب صراحتا عنوان شده کشتار 
ممنوع اســت، برای آن حتی کارگروهی تشکیل شده که در شهرستان ها، رئیس کارگروه 
فرماندار است و فرماندار بخش اجرائی را به شهرداری واگذار کرده است. قابل ذکر است 
که بدانید کشتار حیوانات فقط ۱۳ درصد جواب می دهد و فقط با عقیم سازی می توانیم 
این حیوانات را کنترل کنیم. الان هم حیف و میل بیت المال صورت گرفته؛ چون حیواناتی 
را که عقیم شــده بودند، کشــتند. توجه کنید که تا سگی عقیم نشــود، ما از اینجا بیرون 
نمی فرســتیم و برای همین حیوانات بیرون از این مرکز همه عقیم هستند. همین هزارو 
۷۰۰ سگی که کشتند، هم برای شهرداری هزینه داشته است. موضوع دیگر که در برخی 
صفحات مجازی محلی درموردش حرف می زدند که سگ هار به مردم آسیب زده، باید 
یادآور شــوم که حیوان با درگیری هاری در مدت سه روز می میرد؛ چون این یک ویروس 
خطرناک برای سگ سانان است؛ یعنی خود حیوان زنده نمی ماند که منجر به خطر شود.
یکی دیگر از حاضران ادامه می دهد: این ماجرا را کسی بر عهده نمی گیرد و روزی که 
این اتفاق افتاد، به فرمانداری مراجعه کردیم که گفتند شــهرداری متولی این کار بوده و 
باید به شــهرداری مراجعه کنید. ما به شهرداری مراجعه کردیم و گفتند اصلا در جریان 
نیستیم و تفنگی برای شلیک نداریم تا چنین کاری کنیم و فقط زنده گیری می کنیم. بعد از 
آن با مدیریت پسماند تماس گرفتیم که گفتند اصلا در جریان نیستیم چنین اتفاقی افتاده 
اســت. این در حالی اســت که چند روز قبل فردی به صورت داوطلب چند قفس برای 
این حیوانات درســت کرده بود تا برای عقیم ســازی و مراقبت از این سگ ها آماده شود؛ 
چون قرار بود ســگ های شهری را برای عقیم ســازی اینجا بیاورند. البته شهرداری هم 
فنس های بزرگی درســت کرده بود، اما باعث می شد حیوانات از بین فنس با هم درگیر 
شوند و بخیه هایشان باز شود. برای ماجرای عقیم سازی حیوانات، روز سه شنبه با فرماندار 
وقت ملاقات داشتیم که چرا شهرداری را برای موضوع عقیم سازی حیوانات تحت فشار 
نمی گذاریــد که یک روز قبــل از آن این اتفاق افتاد. چند روز قبــل از آن نیز در پیچ های 
محلی مطالبی از حمله ســگ ها منتشر می کردند و تا اول مرداد هم رئیس شورای شهر 
دماوند گفته بود هدف و سیاســت شهری ما عقیم ســازی و جمع آوری است که فردای 
آن روز کشــتار صورت می گیرد. حتی معاون فنی و عمرانــی فرمانداری نیز عنوان کرده 
بود ما فقط می خواهیم بر اساس دستورالعمل سگ مفید و غیر مفید را غربالگری کنیم؛ 
ولی در واقع این اتفاق نیفتاد و از ســاعت شــش صبح افرادي اینجا آمدند و حیوانات را 
کشــتند. اصلا برنامه این بود که سگ های شهری جمع شوند و آنها را عقیم کنیم؛ چون 
تمام ســگ های اینجا عقیم شده بودند. به شــهرداری مراجعه کرده بودیم که با توجه 
به اینکه می گویید اعتراض مردم زیاد شــده، ســگ های سطح شهر را جمع آوری کنید و 
ما هم اعلام آمادگی کردیم تا با کمک همدیگر عقیم ســازی حیوانات انجام شود. حرف 
مــا این بود که وقتی ســگ را جمع می کنیــد و اینجا می آورید، در واقــع زاد وولد را زیاد 
می کنید و باید سگ به جای اول خود برگردد و اصل قضیه کنترل جمعیت این حیوانات 
اســت. حامی دیگری در پایان اضافه می کند: حال کــه چنین اتفاقی افتاده، لازم به ذکر 
اســت یک روز قبل از کشتار سگ ها، رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند اظهار کرد 
برنامه این است که سگ ها از سطح شهر جمع آوری و بعد از عقیم سازی و پلاک کوبی در 
گندک، مجددا در شهرهای خودشان ساماندهی شوند. آقای مهندس رضایی مهر، معاون 
عمرانی فرماندار نیز اعلام کرد یک طرح جمع آوری ۱۰روزه ساماندهی سگ ها را داریم و 
دنبال این نیستیم که این سگ ها کشته شوند. ضمنا همان طور که گفتیم، روز سه شنبه هم 
با فرماندار وقت ملاقات گرفته بودیم تا ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری، درخواست 
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